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 چکیده
طور همواره و از دیرباز مطمح نظر آدمیان به «سعادت»

 است و از طور خاص بودهعام و اندیشمندان به
های کسب، جلب و حفظ چگونگی، مبانی، راه، چیستی

ـ  شیوه تحلیلی. جستار حاضر بهاندپرسش کردهآن 
عصر یکدیگر در استنباطی دیدگاه دو فیلسوف هم
و تألهین صدرالم ،حوزه تفکر اسلامی و فلسفه غرب

از هدف  است. را به بحث گذاشتهباره در این ،اسپینوزا
ضمن بیان مبادی و مقاصد این دو  ،تطبیق این مقابله و
یک  توجه به مبانی فکری هرسعادت، باره شخصیت در

ملاصدرا و اسپینوزا،  آنهاست. و تشریح نقاط اشتراک
الحصول اکتسابی و تدریجی سعادتهر دو، معقتدند 

است. از سنخ ادراک دارد و ش لنفسه ، ارزاست
سعادت  ،اختلاف ایشان در مفهوم معرفت شهودی

جامعیت،  ،کهاست. نتیجه آنعقلانی و وحدت وجود 
دلیل اینکه نگرش انسجام و استحکام در تفکر صدرا به

عقلانیت مبتنی بر وحی شکل گرفته  او در بستر وحی و
را از  که اسپینوزا سعادتحال آن است،کاملاً مشهود 

. در خودبنیاد نگریسته است دریچه عقلانیت صرف و
که  ،دامنه بحث از سعادت نه فقط دنیانگرش صدرایی، 
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Abstract 

"Happiness" has always been and has long been 

the focus of human beings in general and famous 

thinkers in particular; what, how, bases, ways of 

obtaining, attracting and preserving it has been 

discussed. The present article deals with the 

analytic-inferential way of discussing the views 

of two philosophers of the same age (Mulla 

Sadra and Spinoza) in the field of Islamic 

thought and Western philosophy. The purpose of 

this comparison and adaptation, while expressing 

the origin and purpose of the two in this regard, 

was to pay attention to the intellectual 

foundations of each one, while also explaining 

their points of sharing, including the acquired 

and gradual divorce of happiness, the value of 

longevity and the type of perception of it and 

difference in the sense of intuitive knowledge, 

rational happiness and the unity of being. The 

result is that the comprehensiveness, harmony 

and solidity of Sadra's thinking is clearly evident 

as his attitude towards the discussion of 

happiness in the context of revelation and 

revelation-based rationality is evident, the scope 

of discussion of happiness will not only be the 

world, which will include the hereafter, while 

Spinoza has looked at happiness from the point 

of view of rationality and self-conception. 

Keywords: Happiness, World, the Hereafter, 

Spinoza, Mulla Sadra. 
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 مقدمه
یکی از مباحث مهم فلسفی و کلامی، بحث سعادت 
است؛ سعادت غایت مطلق و مطلوب نهایی آدمی 

. ها خواه ناخواه در پی آنندای که انسانگونهاست، به
بازشناسی سعادت حقیقی از غیرحقیقی دشوار 

ای که برخی سعادت را فقط در لذات گونهاست، به
اند و برخی آن را امری صرفاً وی منحصر دانستهدنی

اند اند و هیچ یک نتوانستهروحانی و اخروی شمرده
نگاهی جامع به مفهوم سعادت داشته باشند. جستار 
حاضر به بررسی تطبیقی این موضوع از دیدگاه 
ملاصدرای شیرازی، بنیانگذار حکمت متعالیه، و 

در تفکر باروخ اسپینوزا پرداخته است. ملاصدرا 
فلسفی خویش، با توجه به تأثیرپذیری از فضای 
فکری ـ فرهنگی اسلام و با استفاده از روش برهانی 

های نفسانی، به شناخت و کشف در کنار ریاضت
نگر، حقیقت سعادت پرداخته و با رهیافتی جامع

سعادت آدمی را بیان نموده است. او معتقد است 
سعادت انسان هم به سعادت دنیوی و هم به 

گردد. اما اسپینوزا با اینکه خداباور اخروی نایل می
است، در صدد هماهنگ کردن تفکر خود با یهودیت 

ای دیگر است. گونهنیست؛ لذا سعادت از نظر او به
روش فلسفی اسپینوزا، روش عقلی مبتنی بر روش 

دهی نظام هندسی و ترکیبی است، اما در سامان
انی نزدیک شده و از های عرففکری خود به اندیشه

 این رهگذر به مسئله سعادت پرداخته است. 
آنچه اهمیت دارد بررسی مبانی فکری نظری هر 
دو فیلسوف است تا هم راهی باشد برای تشخیص 
و تبیین چیستی سعادت و حقیقت آن و هم پرتوی 

های ها و توان نظامها و کاستیبرای شناخت رخنه
ند. محور اصلی این اخلاقی و فلسفی این دو اندیشم

آراء  اختلافاتها و نوشتار صرفاً بیان مشابهت
ملاصدرا و اسپینوزا درباره سعادت نیست بلکه بیان 
مبادی و مقاصد آنها و فضای فکری ـ فرهنگی 
حاکم بر اندیشه هر یک، محور توجه ماست تا 
تطبیق درستی بین نظراتشان صورت گیرد. صرف 

هر چند مفید است، اما  هابیان همانندی و ناهمانندی
 شود. عنوان تطبیق شناخته نمیبه

 مبانی فکری ملاصدرا در بحث از سعادت. 1

مسئله سعادت در دیدگاه ملاصدرا مبتنی بر مبانی 
فکری اوست، لذا ضروری است توضیحی درباره 

 بحثهر یک از این مبانی ارائه گردد. او در 
ن شناسی، وجود را حقیقتی واحد و در عیهستی

شناسی، انسان داند. در بحث انسانحال مشکک می
شمرد که با مند میرا موجودی مختار و غایت

حرکت جوهری خود به اتحاد وجودی و معرفت 
رسد. از طرفی، معتقد است بین حقیقی خداوند می

شناسی و خداشناسی پیوندی ناگسستنی انسان
ای از وجود وجود دارد. ملاصدرا انسان را رقیقه

تواند به داند که در عین ربط به او، میب میواج
 کمال لازم خود نیل گردد. 

 وحدت وجود و تشکیکی بودن آن. 5ـ5
وحدت  ،یکی از اصول بنیادین درحکمت متعالیه

 تشکیکی وجود است. این اصل خود مبتنی بر
کسی متن واقع را زیرا اگر  ،اصالت وجود است
جود تواند سخن از وحدت وماهیت بداند، نمی

 :1392 )مطهری، بگوید؛ چراکه ماهیات مثار کثرتند
(. بنا بر نظریه تشکیک وجود، وجود حقیقت 161

واحدی است که دارای مراتب مختلفی است. در 
دو حقیقتند، اما کثرت هر  وحدت و ،این دیدگاه

گردد و کثرت به وحدت به اصل وجود برمی
(. در نظریه 367 /2 :1981 ،طباطبایی) مراتب آن

ز مراتب وجود، کمالات هر مرتبه ا ،تشکیک وجود
 مافوق خود نسبت به مرتبهتر را دارد و مرتبه پایین

 ، سعادتاین اصلفاقد بعضی کمالات است. طبق 
چراکه نفس  ،وجود آدمی نیز امری مشکک است

رود و ای به مرحله دیگر میآدمی مدام از مرحله
وجودی  سعه ،چه به سمت بالا حرکت کندهر
شود و و به سعادت بیشتری نایل میشتری یافته بی

حرکت کند، از سعادت حقیقی  سمت پایین اگر به
 (. 121 /9 همان:) رسدبه شقاوت میماند و بازمی

 حرکت جوهری نفس  .7ـ5
از نظر ملاصدرا نفس انسان وجودی است سیال که 
در عین ثبات، دارای حرکت جوهری است. نفس و 
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تعلق دلیل بهر متفاوتند، اما نفس بدن با اینکه دو جوه
است. در ابتدا،  البقاءةالحدوث و روحانیةجسمانیبه بدن، 

نحو لبس بعد از لبس، نفس نباتی را از جسم انسان به
کند و سپس نفس حیوانی و الصور دریافت میواهب

شود. سرانجام، درنهایت نفس ناطقه به آن افاضه می
یابد و مجرد از بدن ینفس انسان با عقل فعال اتحاد م

(. 255: 1354دهد )ملاصدرا، به حیات خود ادامه می
صورت در تمامی این مراحل، مجموعه کمالات به

واحد حضور دارند و نفس انسان بر اثر حرکت ارادی 
رود یا به سمت خویی پیش مییا به سمت فرشته

(. نفس انسان 266الف: 1381صفتی )همو، شیطان
مراحل دارای قوایی است مشتمل  برای عبور از این

بر وهمیه، غضبیه، شهویه و عقلیه؛ البته نفس با قوای 
خود اتحاد دارد و به هر میزان که در حرکت اشتدادی 

گردد تر شود، اتحادش با قوا نیز شدیدتر میخود قوی
های و در اثر این اتحاد، از سعادت، کمال و لذت

آخرت حسی، خیالی و عقلی هم در دنیا هم در 
/ 8؛ همان: 99/ 9: 1366شود )همو، برخوردار می

255.) 

 اراده و اختیار انسان .9ـ5
آن در هدفمند ساختن  پذیرشیکی از اصولی که 

ها راهگشاست، اصل اراده و اختیار زندگی انسان
، عنوان فعل نفسبهاراده  ،صدراملانظر  است. از

باید به  الاضافه است که یک صفت حقیقی ذات
ای که نفس برای تحقق گونهتعلق گیرد، به چیزی

کند. عنوان ابزار استفاده میاز آن بهمقاصد خویش 
اعضای  ،گاه اراده کندمهم این است که نفس هر

کاری را انجام دهد، دارد تا دن را به حرکت وامیب
وقت اراده کرد، اراده فعل از او صادر  که هرنه این

فاعل مرید  فاعل مختار را همانصدرا ملاشود. 
چون فاعل مرید نیز هم دارای علم  ،داندمی

هم نسبت به فعل حب دارد  و وآگاهی است
طول انسان در  از نظر وی، اراده (.318 /8همان: )

ختیاری هم به لذا فعل ا ،قرار دارد وندخدااراده 
شکل  بدین ؛هم به خداو شود انسان نسبت داده می

هم و د گردهم عمومیت قدرت الهی حفظ می

 ،(. از طرفی212 :الف1389، همواختیار انسان )
انسان در داشتن اصل اراده فاقد اختیار بوده و در 

چراکه ذات واجب  ،ایجاد یا عدم آن نقشی ندارد
ده کرده است که انسان با اراده الوجود چنین ارا

 ،را انجام دهد. از طرف دیگر خود کارهای خویش
 ،شودنجام میخارجی با اراده انسان اچون فعل 

تواند آن کار را چراکه انسان می ،انسان مختار است
صدرا بین ملاانجام دهد یا ترک کند. بدین شکل 

نماید. جاد میو اختیار سازگاری ای ضروریعلیت 
مسیر سعادت حال انسان یا از اختیار خود در 

. درنتیجه بین شقاوتکند یا در مسیر استفاده می
اوت او، سعادت و شق اراده و اختیار انسان و

 .پیوندی استوار برقرار است

 انسانمندی . غایت9ـ5
در نظام فکری ملاصدرا رابطه وثیقی بین 

مندی انسان و سعادت او وجود دارد. از نظر غایت
او همه موجودات از جمله انسان، از درک و شعور 
برخوردارند و درنتیجه دارای غایتند. البته این 

شکیک وجود، دارای شدت و کمالات بنا بر اصل ت
فجمیع الموجودات »گوید: باره میضعفند. وی در این

لوجود  ةبالتسبیح، شاهد ةناطق ةعالم ةحی ،حتی الجمادات
(. لذا موجودات به 117/ 6: 1366)ملاصدرا، « ربها...

سمت کمالات مفقوده خویش در حال حرکت 
الاطلاق است، هستند و چون خداوند کمال علی

(. همچنین 364: 1312و در حرکتند )همو، سوی ابه
ملاصدرا از طریق فقر ذاتی موجودات و غنی مطلق 
بودن واجب الوجود، انسان و سایر موجودات را 

داند، چراکه موجودات امکانی عین دارای غایت می
تعالی هستند وخودشان هویت مستقل از ربط به حق

 تعالی ندارند، درنتیجه هدف و غایتی جز اوواجب
/ 3: 1389توانند داشته باشند )جوادی آملی، نیز نمی

(. او معرفت به خدا و عبادت او را غایت 191
داند تا انسان با بندگی خالصانه متوسط انسان می

خداوند به قرب او نائل شود و با اختیار خود به 
 ةالله و عبادته، اللتان غای ةمعرف»سعادت برسد: 

 (. 165/ 1: 1379)سجادی، « الوجود...
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 اتحاد وجودی عاقل و معقول .1ـ5
 وبحث اتحاد عاقل  ،صدراملاهندسه معرفتی  در

ی از مبانی مهم در تبیین مسئله سعادت معقول یک
 .استکه سعادت از سنخ معرفت ادراکی است، چرا

ایب که ماده از خود غایندلیل بهموجودات مادی 
 توانند باشند واست، مدرک خود و غیر خود نمی

زیرا  ،تواند واجد این صور باشدنفس ناطقه می تنها
ای که از ادراک واسطه ارادهبهدارای ادراک بوده و 

در . نفس ناطقه کندگرفته حرکت می تئاو نش
نه  ،خیال و عقل ،اعم از حس ،تمامی مراحل ادراک

 ،یابدوجودی میاتحاد  های ادراکیصورتتنها با 
با مراتب ، وجودی خود توجه به مرتبهبلکه با 

 (.424 /3 :1366)ملاصدرا،  یابدهستی اتحاد می
بالاتری های ادراکی از درجه حال، هر چه صورت

به درجه بالاتری از  ناطقهنفس  ،برخوردار باشند
ای که با عقل فعال متحد هگونبه ،رسدسعادت می

ایق را با ادراک حق ،و در پرتو این اتحاد شودمی
 (.43 :1378، همو)یابد عقلی درمی

 شناسی و خداشناسیپیوستگی بین انسان .9ـ5
ای اعتقاد به خدا، هم به زندگی انسان معنا وجلوه

بخشد و هم نگرش او را نسبت به جهان تازه می
دهد. بنابراین در نظام فکری پیرامونش تغییر می

، شناخت دقیق سعادت انسان، بدون توجه ملاصدرا
بد؛ زیرا او انسان یابه خداشناسی معنا و مفهوم نمی

داند که ای از حقیقت واجب الوجود میرا رقیقه
وجودش عین فقر و وابستگی و نقصان است. بدین 
جهت، پیوستگی عمیقی بین سعادت انسان و 

صدرالمتألهین خداشناسی وجود دارد. از نظر 
التمام و واجد تمام کمالات است، از خداوند فوق

ین سعادت و تررو معرفت به او نیز بزرگاین
(؛ انسان 366/ 2: 1366لذیذترین امور است )همو، 

اگر بخواهد به کمال لازم خود برسد، باید درک 
 تعالی داشته باشد.درستی از فقر و نیاز خود به باری

 مبانی فکری اسپینوزا در بحث از سعادت. 2
مسئله سعادت از منظر اسپینوزا بر عناصری تکیه 

شناخت این مسئله دارد که توجه به آنها در 

ضروری است. او در بحث خداشناسی تمایزی بین 
جوهر و خدا قائل نیست و معتقد است خداوند را 

توان شناخت. در بحث تنها با معرفت حقیقی می
شناسی نیز انسان را از طرفی موجب و از انسان

داند و قائل به طرفی مختار و موجودی ابدی می
 وحدت نفس و بدن است.

 ستگی بین وحدت وجود و خداشناسیپیو .5ـ7
وی متمایز از پیش اسپینوزا را از فیلسوفان  آنچه
 .او به هستی است گرایانهوحدتنگاه  ،دسازمی

 درستینتوانستند تفسیر  ،آنها با قائل شدن به ثنویت
 ،(11 :1382 )اسپینوزا، از عالم هستی ارائه نمایند

ی بود دن به یک جوهر، مدعاما اسپینوزا با قائل ش
. مراد او از درستی از عالم ارائه داده استتصویر 

است که قائم به خود است و علتی یئی ش ،جوهر
از نظر او . (Spinoza, 2002: 217) جز خود ندارد

حقیقت واحدی است که دارای دو صفت  ،جوهر
امور عقلی به صفت اندیشه و  ؛عد و اندیشه استبُ

هر آنچه در  گردد.امور جسمانی به صفت بعُد برمی
حالات این دو صفت است و  ،هستی وجود دارد

 دنگردایت این دو صفت نیز به جوهر بازمیدرنه
تنها یک جوهر وجود  پس ؛(26 :1378)یاسپرس، 

این نشان  .دارد که دارای ظهورات گوناگون است
همان وجود  ،از جوهراسپینوزا دهد که مقصود می

 (. 31: 1379 ،است )استراتون
زی بین جوهر و خدا قائل نیست. از نظر تمای او

خداوند یگانه است و یکایک اشیاء چیزی » وی
لذا  ،(23 :1378)یاسپرس، « نیستند جز صفات خدا

خدا هیچ چیز ممکن بیهرچه هست در خداست و 
خدا را با نیست موجود باشد. اسپینوزا وجود 

امری  وجود ما»کند: برهانی وجودی اثبات می
پس باید  ،دار و غیرضروری استمسلم اما ناپای

این علت را در وجودی دیگر  .علتی داشته باشد
علت این وجود دیگر را در  توان یافت ومی

باید  ،وجودی دیگر و چون تسلسل باطل است
نظر از  .(همانجا) «علتی بیابیم که علت مطلق باشد

 و همه جا حاضر استاو خدا تنها علت پایدار 
(Spinoza, 2002: 229)لذا آدمی نباید به چیزهای  ؛
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ون با از دست دادن آنها چ ،خوش باشدناپایدار دل
شود. بدینسان اسپینوزا سعادت انسان را آزرده می

 داند. شناخت خداوند میدر 

 وحدت بین نفس و بدن. 7ـ7
شناسی از اهمیت در دستگاه معرفتی اسپینوزا، نفس

 والایی برخوردار است. او نفس را جوهری مستقل
ای از تصورات و ندانسته بلکه آن را مجموعه

گوید: نفس عبارت است از داند و میحالات می
تصور که در موجودات متفکر از واقعیت اشیائی 

 :Ibidشود )دارند، ناشی می وجودکه در طبیعت 

داند بلکه (. او نفس را دارای قوای متعدد نمی136
 اراده و میل و عشق را اموری انتزاعی و کلی

معتقد است  وینهاست. داند که نفس سازنده آمی
نفس مرکب از تصوراتی است که مقوم وجود 

(. همچنین او انسان را Ibid: 251-255بالفعل نفسند )
داند ولی نفس و بدن را مرکب از نفس و بدن می

 شمرد، لذا نفس و بدن واحدحالات یک جوهر می
د. متغایرنامر از نظر مفهومی دو گرچه  هستند،
وحدت تن و روح را از نظر فلسفی در  اسپینوزا

در سعادت آدمی نگرش یابد و این تمام هستی می
زیرا از نظر او انسان اصل و  ،نقشی اساسی دارد

انسان متفکر  .منبع نیست، بلکه خداوند اصل است
هنگام نظر کردن به روح و تن آدمی، ژرفای وجود 

ی دریافتن برا بنابراین ؛بیندآدمی را در خدا می
انسان را حالتی  رود وآدمی، از آدمی بالاتر می

 داند. محدود در خدایی نامحدود می

 اختیار انسان  .9ـ7
یکی از مبانی مهم در تبیین مسئله سعادت، اختیار 
آدمی است. از نظر اسپینوزا اختیار به معنای قدرت 

 ضرورتانتخاب و ترک آن نیست، بلکه به معنای 
از نظر او مختار کسی است که وجود شیء است؛ 

وجودش از جانب خودش باشد و به اقتضای 
، دیدگاهاین  مطابق با(. Ibid: 217) ذاتش عمل کند

میان اختیار و ضرورت منافاتی وجود ندارد، 
مجبور انسان  که نظر او به این معنا نیستبنابراین 

چراکه انسان حالتی از حالات ذات الهی  است،

ت او منتشی شده است و از است و از ضرورت ذا
قانون علیت گریزی ندارد، در نتیجه جایی برای 

ماند و آزادی و اختیار انسان به این معنا باقی نمی
 ،تنها موجودی که به این معنا دارای اختیار است

تعالی است؛ چراکه همه موجودات به ضرورت حق
 (. Spinoza, 1927: 294-295) انداو، موجب شده
اسپینوزا با اینکه اختیار به که است شایان ذکر 

معنای ضرورت ذاتی را از ساحت انسان دور 
در مورد طور مطلق نیز بهکند، اختیار و آزادی را می

بلکه نوعی اختیار برای انسان  ،کندانسان انکار نمی
. از نظر او وقتی انسان طبق عمل خود هستقائل 

ت رفتار نماید و خویش را از قید و بند تمایلا
شود و دارای اختیار نجات دهد، مالک خود می

انسان بالقوه مختار »از نظر او  خواهد بود؛ بنابراین
یابد که رفتارش است و اختیارش وقتی فعلیت می

را مبتنی بر عقل نماید و از انفعالات و هوای 
 ،(621: 1383)جهانگیری، « نفسانی رها باشد

نسان چراکه جنبه انفعالی شهوات موجب بندگی ا
 (. 621است )همان: 

شود که نوعی تناقض از آنچه گفته شد معلوم می
ظاهری در کلام اسپینوزا درباره اختیار انسان وجود 

رسد این دو دیدگاه با هم قابل دارد. اما به نظر می
جمعند، چراکه از نظر اسپینوزا انسان مختار است 

نماید و مجبور حسب عقل خود رفتار میزیرا به
ون به ضرورت ایجاب الهی ایجاد شده است چ

 است و این دو با هم ناسازگاری ندارند.

 شناخت شهودی .9ـ7
در نظام فلسفی اسپینوزا، شناخت شهودی رابطه 
عمیقی با سعادت انسان دارد. از نظر او شناخت 
امری ذومراتب است؛ اعم از شناخت تخیلی، 

ترین استدلالی و شناخت شهودی. کامل شناخت
اخت، شناخت شهودی است، زیرا شناخت نوع شن

شهودی برخلاف شناخت استدلالی و تخیلی، 
خطاناپذیر و عینی است. بنابراین شناخت حقیقی 

پذیر جهان، فقط از طریق معرفت شهودی امکان
کمال مطلوب عنوان بهاو شناخت شهودی را »است. 
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(. از 88: 1376)اسکروتن، « داندشناخت عقلانی می
نشئت  دصفات خاص خداون ازهودی نظر او علم ش

 (. Spinoza, 2002: 267گیرد )می
نفس انسان که کوشد تا نشان دهد زا میاسپینو

لذا ما خدا دارد، شناخت تامی از ذات نامتناهی 
 ،ها خداوند را با عشقی سرمدی دوست داریمانسان

زیرا عشق ما نسبت به حضرت حق، همان عشق او 
ینوزا است شناخت ست. به عقیده اسپاخود به 

کننده دهد که خداوند ادراکحقیقی زمانی رخ می
ز نتیجه معتقد است نفس انسان ا، درآن شیء باشد

ئی ، جزکندآن جهت که چیزی را درست درک می
انسان از آن حیث که »و نهایت خداست از عقل بی

 :1386، )پارکینسن «خداست ،شناسدچیزی را می
همان  عرفت حقیقی،بنابراین از نظر او م .(118

 معرفت شهودی خداوند است.

 جاودانگی انسان. 1ـ7
و معتقد  داندمیاسپینوزا انسان را موجودی ابدی 

است هر شیء از این حیث که در خود است، 
 ,Spinoza) اش پایدار بماندهستی کوشد تا درمی

ای از حیات (. بر این اساس، مرگ مرتبه152 :2002
درنتیجه توجه به زندگی  رود؛شمار میانسان به

انسان بدون عنایت به بقای وی پس از مرگ، 
تواند به سعادت انسان بینجامد. از نظر او نمی

خلود و بقای ما از آن جهت است که اجزای یک »
کلی فانی کل هستیم. روح انسان با فنای جسم به

ماند و شود بلکه قسمتی از آن باقی و مخلد مینمی
شیاء را از نظر ابدیت درک آن قسمتی است که ا

(. در اینجا منظور اسپینوزا خلود Ibid: 374« )کندمی
و بقای شخصی و حسن شهرت پس از مرگ 

گذارد نیست، بلکه او میان ابدیت و دوام فرق می
(Ibid: 366).  البته اسپینوزا جاودانگی نفس را ذاتی

 ،داندها ندانسته و آن را امری اکتسابی میانسان
قائل رای نفس انسان دو سرنوشت مختلف چراکه ب

شود : بر اساس یک سرنوشت، انسان نابود میاست
رسد. از نظر و بر اساس سرنوشتی دیگر، به بقا می

با فنای بدن،  ،او اگر نفس انسان با بدن متحد شود

 (مثل خدا)شود و اگر با امری بدون تغییر نابود می
( و Ibid: 95ماند )متحد شود، بدون تغییر باقی می

 رسد.صورت به سعادت میاین در

دیدگاه ملاصددرا و  بررسی و تطبیو مبانی. 3
 اسپینوزا درباب سعادت

اسپینوزا چون تمامی موجودات، از جمله الف( 
داند و آنها را انسان را منتشی از ذات خداوند می

گیرد، لذا با صورت صفات و حالات در نظر میبه
خودشناسی سوق خداشناسی آدمی را به سمت 

دهد. او رابطه وحدت با کثرات را رابطه جوهر می
(. اما ملاصدرا قائل به Ibid: 217) داندو عرض می

وحدت شخصی وجود است. از نظر او موجودات 
که به ارائه  هستندها و نمودهای فراوانی حکایت

، پردازند. لذا وجود، واحدحقیقت ازلی وجود می
رابطه بین  ،است. بنابراین اما دارای تجلیات فراوان

نه  ،وحدت با کثرات، رابطه ظاهر و مظهر است
(. 386/ 8: 1389جوهر و عرض )جوادی آملی، 

با اقامه برهان  ،وجودر مبنای اصل تشکیک ب صدرا
یعنی ذات  ،به اثبات بالاترین مرتبه وجود ،صدیقین

واجب الوجود پرداخته و معتقد است انسان در 
رسد که درک درستی از صورتی به سعادت می

رابطه فقری خود با خداوند داشته باشد. بدین 
رسد. این شکل او از خودشناسی به خداشناسی می

دهنده آن است که وحدت وجودی که امر نشان
وحدت  زند کمتر شباهتی بهاسپینوزا از آن دم می
 وجود ملاصدرا دارد.

صدرا انسان در داشتن اصل اراده ملااز نظر  ب(
زیرا خداوند چنین اراده  ،مختار نیست ،یارو اخت

کرده که انسان دارای اراده و اختیار باشد. اما از 
لت تامه در چون اراده انسان جزء اخیر ع ،طرفی

، انسان موجودی مختار انجام فعل خارجی است
صدرا انسان با اراده و ملااز نظر  ،است. به هر حال

صدرا، )ملا کندت را طی میاختیار خود راه سعاد
حس اختیار  ،(. اما از نظر اسپینوزا114 /6: د1389

افعال جهل انسان به علل و موجبات امیال و از 
وگرنه انسان قدرت انتخاب و شود خود ناشی می
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 ؛(614 :1383آزاد ندارد )جهانگیری، اراده اختیار و 
ای که انسان با حاکمیت ضرورت علی و گونهبه

د آگاه اما از علل آن خو از امیال ،معلولی افعالش
دیدگاه برخاسته از این این بینش شود. غافل می

سراسر جهان است که او اصل علیت را حاکم بر 
اختیار انسان را در آزادی و »از طرفی نیز  و داندمی

، رفتار ب قوانین آنحسبهاقتضای ذات و عمل به 
 ،بدین شکل ،(621: همان« )داندمیبا هدایت عقل 

خود عمل کند به  طبق هدایت عقلانسانی که 
توان بر این اساس می .رسدسعادت بیشتری می

گفت اسپینوزا انسان را از جهتی مختار و از جهتی 
داند؛ پس در باب اراده انسان نیز با موجب می

 شباهتی ندارد.ملاصدرا 
حرکت  دارایس انسان صدرا نفملااز نظر  ج(

حله مرای به جوهری است و همواره از مرحله
خره با عقل فعال متحد رود تا بالأدیگر پیش می

 .اعتقاد نداردچنین حرکتی  به اما اسپینوزا ،شود
اسپینوزا با توجه به نگاه وحدت وجودی  د(
ن قائل به وحدت نفس و بدن است و ایخود، 

کند. بدین وحدت را در تمام هستی دنبال می
 داندمستقل نمینفس انسان را جوهری  ،ترتیب

بدن صدرا نفس و ملااما  (.241: 1386لستون، )کاپ
ند. البته از نظر او نفس دارا دو جوهر متفاوت می

در ؛ بنابراین است البقاةالحدوث و روحانیةجسمانی
 شود.مشاهده نمی آنها  اینجا نیز شباهتی بین

اسپینوزا فقط به کارکرد عقلانی نفس توجه د( 
و حیوان دارد و به کارکردهای مشترک میان انسان 

وقعی ننهاده  ،جمله رشد و نمو و تغذیهاز ،و نبات
ین اسپینوزا وقتی از نفس صحبت بنابرا. »است

ه با باشد ککند منظورش بعد عقلانی آن میمی
: 1393 )شجاری،« کندعنوان ذهن از آن یاد می

تمامی کارکردهای نفس را صدرا ملا(. اما 217
رای کند و معتقد است نفس انسان دامطرح می

 ا اتحاد دارد؛ منتهاقوای متعددی است که با آنه
 .تمامی قوا تحت تدبیر قوه عقل هستند

اسپینوزا در اینکه نفس انسان صدرا و ملا هـ(
از ، با این تفاوت که نظر دارندجاودان است اتفاق

نظر اسپینوزا نفس فقط در جزء عقلانی جاودان 
قد درا معتصملااما  (،86: 1376 )اسپینوزا، است

بلکه در مرتبه ء عقلانی است نفس نه تنها در جز
خیال انسان نیز که قوه چرا ،جاویدان استنیز خیال 

 مجرد است.
ملاصدرا، هر دو بر مبنای اعتقاد اسپینوزا و  و(

ی نفس انسان قدم در عرصه سعادت به جاودانگ
 با مرگ بدن ،زیرا اگر انسان جاودانه نباشد ،نهندمی

یگر سعادتی برای او مطرح رود و داز بین می
دست آوردن ه . هر دو فیلسوف بخواهد بودن

جاودانگی را امری اکتسابی دانسته و معتقدند 
رسیدن به این سعادت مستلزم کسب کمالات 

ن در اثر است. البته اسپینوزا معتقد است نفس انسا
اما  (،216: همانشود )اتحاد با خدا جاودانه می

در اثر را نفس مندی تسعاد و جاودانگی صدراملا
 .داندمی فعالاتحاد با عقل 

داوری از نظر اسپینوزا، غایت نوعی پیش ز(
است که از اشتباه آدمیان در اندیشیدن درباره خدا 

ها ناشی شده است. او همواره در تلاش است انسان
را از خطا در اندیشه خود درباره خدا مصون بدارد. 

خدا »خدا این است: از نظر او اندیشه صحیح درباره 
بالضروره وجود دارد و هستی و عملش ناشی از 

 :Spinoza, 2002« )نیروی ضرورت طبیعتش است
شوند (. اما مردم درباره خدا دچار خطا می227-229

همه چیزها مانند آدمیان برای »کنند و گمان می
رو در این پندارند کنند و از اینمقصودی عمل می

سوی غایت خاصی رهبری که خدا همه چیز را به
(. از نظر اسپینوزا دلیل 75: 1378)یاسپرس،  «کندمی

داوری این است که آدمیان همه چیز این پیش
پندارد که در پی برای طبیعت را همسان خود می

(. این امر باعث 76تأمین سودمندشان هستند )همان: 
شود عظمت خداوند از چشم خرُد انسان پنهان می

طرح بحث علیت غایی را تنها »پینوزا بماند. لذا اس
ساخته و پرداختۀ عقل محدود و عادات مألوف 

(. اما از نظر 49: 1376)اسپینوزا، « داندبشری می
ملاصدرا نه تنها انسان بلکه کل هستی ـ چون دارای 

سوی غایتی دارد. شعور و آگاهی است ـ رو به
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دنبال خاطر فقر ذاتی خود بههمچنین موجودات به
وسیله آن بتوانند ضعف ال مطلق هستند تا بهکم

وجودی خود را برطرف کرده و به سعادت لازم 
برسند. درنتیجه، میان این دو فیلسوف درباره بحث 

 غایت نیز شباهتی وجود ندارد.

 سعادت انسان در اندیشه ملاصدرا .4
راستای مبانی دیدگاه ملاصدرا درباره سعادت هم

در جایی سعادت را فکریش شکل گرفته است. او 
داند و شقاوت را رسیدن به رسیدن به کمال می

چیزی که ضدیت با کمال داشته باشد )ملاصدرا، 
( و در جای دیگر، با توجه به اصالت 397: 1371

وجود، سعادت حقیقی را از سنخ خیر و وجود 
: 1354؛ همو، 163/ 9الف:  1382داند )همو، می

با توجه به اینکه (. او در عین حال معتقد است 373
وجودات در کمال و نقص با یکدیگر تفاوت دارند، 
سعادت آنها نیز متفاوت بوده و دارای مراتب است؛ 

تر باشد، سعادت و ای که هرچه وجود کاملگونهبه
خیر او بیشتر و هرچه وجود ناقصتر باشد، سعادت 

/ 1: 1981و خیر او کمتر خواهد بود )طباطبایی، 
ن صدرا سعادت را ادراک امری (. همچنی341ـ341

/ 5: 1366داند )ملاصدرا، ملایم با طبع انسان می
ای مطابق با طبع آن (. درنتیجه، سعادت هر قوه54

است؛ چراکه انسان دارای قوای مختلفی است و هر 
طلبند، مثلاً لذت کدام از آنها لذت و خیر خود را می

و سعادت قوه غضب در غلبه کردن است و لذت و 
یابی به رجاء و آرزو. ادت قوه وهم دستسع

همچنین سعادت هر یک از حواس ظاهری نیز به 
باشد؛ چنانکه سعادت بینایی در اندازه ظرفیت آن می

دیدن مناظر و مرایای زیبا و سعادت شنوایی در 
های دلنشین است و همچنین سایر قوا شنیدن نغمه

(. البته در میان قوای حسی، 473: 1354)همو، 
ای که شدت وجودی الی، وهمی و عقلی، هر قوهخی

بیشتری داشته باشد، کمال و سعادتش بیشتر است. 
بر این اساس، قوه تعقل انسان چون از لحاظ 
وجودی شدیدتر است، سعادت آن نیز از سایر قوا 

 (. 365بیشتر است )همان: 
انسان متحد شدن با کمال مختص به قوه عاقله 

که عالمی عقلی شود و  یاگونه؛ بهعقل فعال است
از نظر  بنابرایندر آن نقش بندد.  ءاشیاصورت همه 

سعادت عقلی است  ملاصدرا سعادت قصوی همان
به درک حقایق اخروی نائل  آنوسیله که به

چراکه عقل یگانه گوهری است که سبب  ،شودمی
تمایز انسان از سایر موجودات است و به تعبیر 

ی باطنی است که عقل نوری الهی و بصیرت وی،
لذا سعادت عقلی  ؛اتمّ، اقوی، اشدّ و اکثر است

چون عقل انسان دارای  امابالاترین سعادت است. 
سعادت این دو عقل نیز  ،جنبه نظری و عملی است

صدرا ملامتفاوت است. البته شایان ذکر است که 
ری را برتر از سعادت عقل عملی سعادت عقل نظ

او سعادت انسان در اثر  اولاً از نظر ، زیراداندمی
ای که حقیقت گونه، بهاستکمال نفس است

گونه که هستند دریابد و ذوات موجودات را آن
 ؛(21ـ21: 1981، طباطباییعقلیه را مشاهده نماید )

هرچه ادراک سعادت از نوع ادراک است و  ،ثانیاً
لذت بیشتری نصیب سعادت و  ،تر باشدانسان قوی

های نیز به درک صورت شود و عقل نظریاو می
 خاطربه ثالثاً فضیلت نفس آدمی  ؛پردازدعقلانی می

عملی نفس در حقیقت  و جنبه بعد نظری آن است
تأثیر آن فقط از و هویت آدمی تأثیری ندارد و 

 :1354، ملاصدرانفس به بدن است )جهت اضافه 
عقل عملی خادم عقل  ،صدراملااز نظر ؛ رابعاً (366

 (. 131/ 8: 1981 ،اییطباطبنظری است )
بر این اساس، صدرا در تبیین سعادت، محوریت 

داند و را از آنِ عقل نظری و اکتساب علوم حقیقی می
مراتب عقل عملی را در کشف حقایق نظری مؤثر 

شمرد. البته از نظر او عقل نظری و عقل عملی می
دارای مراتبی هستند که سعادت هر کدام متفاوت 

تب عقل نظری عبارت است از: است. درجات و مرا
عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل 
بالمستفاد. در مرحله عقل هیولانی، عقل انسان بالقوه 
است، در مرحله عقل بالملکه معقولات اولیه را درک 

کند و سپس در مرحله عقل بالفعل، معقولات می
آورد و در مرحله دست میاکتسابی را بدون تفکر به

قل مستفاد که بالاترین مرتبه عقل نظری است ع
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آید و به مشاهده صورت عقل بالفعل درمیبه
یابد. درجات و مراتب عقل عملی معقولات دست می

شود: تهذیب ظاهر با نیز در چهار مرحله بیان می
استفاده از قوانین آسمانی، تهذیب باطن از ظلمات 

قی، و باطن به معرفت حقی تحلیهنفسانی، آراستن و 
 فنای نفس در ذات خداوند و باقی شدن به بقای او.

مراتب عقل و رسد بین سعادت البته به نظر می
حرکت جوهری، تطابق و بر اساس  ،عملی و نظری

طور که عقل زیرا همان ،هماهنگی وجود دارد
، عملی در مرتبه تهذیب ظاهر حالت استقرار ندارد

صورت عقل نظری نیز در مرتبه عقل هیولانی به
؛ اما بالقوه است و فاقد هرگونه ادراک معقول است

های فضیلتتواند با کسب معارف و عقل نظری می
را درک کرده و  اولیمعقولات اخلاقی،  روحی و

همچنین با ادامه این سیر . صورت بالملکه درآوردبه
ته شدن به انسان با آراستکاملی، نفس ناطقه 

عقل که به مرحله از مرحله عقل بالمل ،دینیمعارف 
هر و شود میبالمستفاد رسیده و در ذات حق فانی 

 .گرددتواند با عقل فعال متحد لحظه که بخواهد می
رفت عقلی را صدرا رسیدن به معرفت الهی و معملا

 /5 :ب1389 )ملاصدرا، داندسعادت عظمی می
لذا تلاش انسان در عبادت و طاعت الهی،  ،(93

اشراق را مقدمه تهذیب نفس اخلاق عملی و 
 .شماردمیمعارف الهی بر قلب 

که شود ، مشخص میتوجه به آنچه بیان شد با
الحصول ملاصدرا تدریجیسعادت انسان در نظر 

 انسانبر مبانی اندیشه وی، وجود  چراکه بنا است،
صورت تدریجی اشتداد یافته و استعدادهای به

یابد. غیرارادی تکامل میانسان بر اثر افعال ارادی و 
رو به هر میزان که استعدادها و قوای انسان از این

، انسان به سعادت شکوفا شده و اشتداد یابد
تا در نهایت به خداوند و یابد بیشتری دست می

سعادت  .(116 :1361 ،هموملکوت معرفت یابد )
 ،صدرا رسیدن به لقای الهی استملاحقیقی در نظر 

آخرت و چراکه هر خیر و سعادتی که در دنیا 
ای از بحر وجود او و فیضی از نور است، رشحه
 (.6 :همان) شهود اوست

 سعادت انسان در اندیشه اسپینوزا .5
اسپینوزا با توجه به مبانی فکری خود، مراحل 

کند، دمی را به سعادت معرفی میرسیدن آ
کس در زندگی، هرهای ای که تصمیمگونهبه
مشخص  راتواند درجه سعاتمندی او خوبی میبه

صیانت ذات، نماید. این مراحل عبارتند از: مرحله 
شهود عقلانی.  و مرحله اخلاقیهای مرحله ارزش
طور مجزا این مراحل را بیان نکرده بهالبته اسپینوزا 

و منظور او از این سه مرحله این نیست که هر 
بلکه  ،عبور کند مراحلانسانی ضرورتاً باید از این 

کند طح از سعادت را بیان میسه ساین سه مرحله، 
معنوی و نفسانی داشته و تفاوت جنبه  که کاملاً

 ها صرفاً از لحاظ غایت و مقصد هر کدام است.آن

 مرحله صیانت ذات .5ـ1
صیانت ذات در متافیزیک اسپینوزا، محوری اساسی 
است که حکمت نظری او را به حکمت عملی پیوند 

، در صیانت ذات تجلیدهد. میدان اصلی می
حکمت عملی اسپینوزاست. منظور او از صیانت 

هر شیء از این حیث که در »ذات این است که 
« ش پایدار بمانداکوشد تا در هستیخود هست می

(Spinoza, 2002: 283 او معتقد است کوشش برای .)
حفظ ذات، مقوم ذات اشیاء است، زیرا بدون آن 

و، صیانت تواند وجود داشته باشد. از نظر اشیء نمی
: 1382است )اسپینوزا، « خیری مابعدالطبیعی»ذات 
(، چراکه شامل همه موجودات، از جمله انسان 213
کوشد علاوه شود و انسان به حکم خرد خود میمی

بر حفظ بدن، به حفظ نفس خویش نیز بپردازد. البته 
کار اسپینوزا وقتی صیانت ذات را در مورد اشیاء به

داند و زمانی که برای ابه جنبش میمثبرد، آن را بهمی
 برد، منظورش ضد نیستی استکار میها بهانسان

(Spinoza, 2002: 283 ،بنابراین، اصل صیانت ذات .)
 بنیان و اساس زندگی است. 

هنگامی که با تحلیل اسپینوزا درباره  این نظریه
ای رابطه میان نفس و بدن ترکیب شود، نتیجه

ینکه صیانت ذات، امری جالب توجه دارد و آن ا
هر نوع آسیبی  ؛ بنابراین(Ibid: 284سرمدی است )
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 که به نفس برسد، ناشی از عوامل بیرونی است
(Ibid: 282اگر شیء به .) واسطه یک علت بیرونی

 تا ابد می ،اصل صیانت ذات واسطهاز بین نرود، به
تواند به هستی خود ادامه دهد. این اصل با عشق و 

چراکه  ،ست و با اندوه در تضادشادی همگون ا
ألم با کاهش قدرت فعالیت انسان از کوشش »

 :Ibid) «کندانسان برای ابدی بودن جلوگیری می

آورد وجود می(، اما عشق نیرویی در انسان به297
شود. که باعث پایداری انسان در هستی خود می

زند. بنابراین در این مرحله، عشق و شادی موج می
 باره نوشته است: کتاب اخلاق اسپینوزا،ندلوز در ای

چراکه تنها عشق و  ،کتاب عشق و شادی است
ماند و ما را به سعادت عملی شادی است که می

 (. Deleuze, 2001: 28- 29رساند )می
بدین جهت، اسپینوزا معتقد است اصل صیانت 
ذات راهی است برای رسیدن انسان به سعادت؛ 

هرچه بیشتر در حفظ انسان »گوید: ه میچنانک
وجود خود بکوشد، به همان اندازه به سعادت 

(. البته چون Spinoza, 2002: 331« )رسدبیشتری می
تواند موجب سعادت انسان تنهایی نمیاین اصل به

 ،شودشود، راه برای ورود به مرحله بالاتر باز می
های آدمی فقط خواهش»چراکه در این مرحله 

که طوریگیرد، بهر میشخصی و جزئی را در نظ
برد. تعارض بسر می هم با خود و هم با دیگران در

(. Ibid: 336« )نتیجه دستخوش حوادث استدر
بدین ترتیب انسان در این مرحله، زندگی جاهلانه 

 دارد. ایخودخواهانهو 

 های اخلاقیمرحله ارزش. 7ـ1
های انسان ترین ویژگیر اسپینوزا یکی از مهماز نظ

یرا ز ،مند، پایبندی به قوانین اخلاقی استسعادت
در این مرحله انسان با گردن نهادن به معیارهای »

 «بخشدمی به زندگانی خود شکلقی، اخلا

(. او در این مرحله، راه 333 :1392 )کاپلستون،
معتقد دهد و ها نشان میخوشبختی را به انسان

توانند ها با استعدادهای خاص خود، میاست انسان
که از قوانین به شرط این ؛دست یابنده سعادت ب

موافق طبیعت عقلانی خود پیروی کنند. بدین 
 این مرحله انسان از حیات خودخواهانه در ،ترتیب

با »آید و )تلاش برای صیانت ذات( بیرون می
های که علت بیشتر انگیزهوساطت مفهوم مشابهت 

 «رسدگرایانه میگریگرخواهانه است به اخلاقی دید
(Hubbeling, 1964: 74 البته .)های ارزش اسپینوزا

صورت ای بلکه بهصورت موعظهاخلاقی را نه به
 :1386)کاپلستون،  کندتحلیلی و توصیفی مطرح می

رسد قصد او از بیان اخلاق نظر میبه(. 315
هاست که تحلیلی، نشان دادن راهی خاص به انسان

اهیم اخلاقی آید. لذا مفدست میاز طریق معرفت به
 از معانی متداول خود را نخواهند داشت. ،از نظر او

های مرحله ارزشدر  ویجمله مفاهیمی که از نظر 
فضیلت و  شر وشود، خیر و اخلاقی مطرح می

، سعادت انسان در رذیلت است؛ از نظر اسپینوزا
 مفاهیم است.گرو شناخت این 

 خیر و شر .5ـ7ـ1
است که یقین چیزی » خیر ازمقصود اسپینوزا 
چیزی »شر  ،و بالعکس« ید استداریم برای ما مف

از برخورداری از خیر است که یقین داریم ما را 
عمل خیر نیز  .(Spinoza, 2002: 322) «داردبازمی

اقتضای ذات از انسان صادر عملی است که به 
انسان را که قدرت عقلانی طوریشود، بهمی

یچ شری برای ه» . او معتقد استدهدافزایش می
« های خارجیآید مگر در اثر علتسان پدید نمیان
(Spinoza, 1993: 242-243)،  چراکه علت خارجی

انسان را تحت تأثیر خود قرار می قدرت و عقل
ت خیر و شر از امور نسبی دهد. اسپینوزا معتقد اس

یک چیز واحد ممکن است  تا آنجا که»هستند، 
 ،گریسته شودکه از چه نظر به آن نبرحسب این

خوب دانسته شود یا بد، همچنین است ناقص و 
 .(21ـ21 :1376 )اسپینوزا، «کامل

از طرح خیر و شر، چگونگی اسپینوزا هدف 
را طبق نظر او، زی، رسیدن به خیر حقیقی است

اعم از ثروت، ـ دنبال آن هستند آنچه اغلب مردم به
شمار و... ـ خیر حقیقی بهشهوت  شهرت و



 512 از نظر ملاصدرا و اسپینوزا« سعادت»قی بررسی تطبی

 

 

لکه انسان را از سعادت حقیقی روند بنمی
سان را (. او سعادت دائمی ان18: همان) دارندبازمی

وی از نظر  .دانددر رسیدن به خیر حقیقی می
ه کیفیت چیزی خوشبختی و بدبختی انسان بسته ب

دنبال امور ؛ اگر آدمی بهبندداست که به آن دل می
خواهد همیشه دچار آشفتگی خاطر  ،فناپذیر باشد

 ،لی اگر عشق به چیزی جاودانه داشته باشدو بود،
دچار پریشانی خاطر نخواهد شد. اما خیر اعلی 

صورت امکان از  برای انسان این است که بتواند در
 طبیعت برتر برخوردار باشد و این طبیعت برتر در

 ترین وجوداثر اتحاد روح با کل طبیعت و کامل
در ( و این اتحاد 21: همان) شود)خدا( حاصل می

رخ  ترین وجود(اثر شناخت علت نخستین )کامل
دنبال شناخت حقیقت درنتیجه او به دهد.می

 .پذیرداکه فنا نمیچر ،سرمدی است

 فضیلت و رذیلت .7ـ7ـ1
مد خیر  ازاساس تفسیری که اسپینوزا فضیلت را بر 

ن بر کند. او فضیلت را عمل کردنظر دارد، معنا می
را  فضیلتیداند و طبق قوانین طبیعت انسانی می

 :Spinoza, 2002) داندنمی بالاتر از صیانت ذات

یک چیز است. نزد او (. لذا فضیلت و قدرت 332
فضیلت، گرچه ممکن است یکسانی قدرت و 

معرفتی اسپینوزا نظر برسد اما در هندسه عجیب به
معنی عمل فضیلت به »ی روشنی دارد: امعن
معنی  به ،لتمقتضای عقل است و در مقابل رذیبه

ت گرفتاری در چنگال عواطفی است که با انفعالا
. از (137 :1385 )طاهری، «اخلاقی ارتباط داردغیر

کند نسبتی بین قدرت، فضیلت، طرفی، او سعی می
وقتی هر انسانی »صیانت ذات و عقل ایجاد نماید: 

صیانت ذات باشد به همان اندازه دارای در طلب 
یعنی دارای قدرت  ؛فضیلت بیشتری خواهد بود

قوانین  طبق صورت براینبیشتری خواهد بود و در 
تحت هدایت عقل قرار کند و طبیعت عمل می

  (.Ibid: 338) «گیردمی
که در فلسفه عملی اسپینوزا فضیلت همچنان

 ،عین شناخت خدا نیز هست ،عین قدرت است

ترین فضیلت نفس این است که به عالی»چراکه 
اینجا  (. درIbid: 334) «بدشناخت خدا دست یا

چون اسپینوزا فضیلت را از  ،دهدای رخ میناسازه
طرف دیگر عین شناخت طرفی عین قدرت و از 

هر  ند. برای حل این ناسازه باید گفت،داخدا می
 چند به اعتقاد اسپینوزا فضیلت و سعادت عمل بر

این »اما  ،طبق طبیعت انسانی و عین قدرت است
ممکن  جهاناخت کامل از نوع عمل بدون شن

ق شناخت نیست و شناخت کامل از جهان از طری
بنابراین  .(Spinoza, 1993: 242) «خدا ممکن است

آدمی اگر با معرفتی کامل، از عمل با فضیلت 
 رسد.فضیلت میآگاهی داشته باشد به سعادت و 

های ارزش شایان ذکر است که در مرحله
نسان را در چند اسپینوزا سعادت ا هر ،اخلاقی

داند، اما شناخت خدا میرسیدن به خیر حقیقی و 
رسیدن انسان به خیر حقیقی و شناخت  چگونگی

لذا زمینه برای ورود  مشخص نشده است.را خدا 
 شود.به مرحله بعدی ایجاد می

 مرحله شهود عقلانی .9ـ1
در حیات اخلاقی انسان، از نظر اسپینوزا اگر ریشه 

رو قواعد فایده است؛ از اینیقین به خدا نباشد بی
کافی نیستند. او تنهایی بههای اخلاقی و ارزش

سان خردمند را در شهود بارها هدف نهایی ان
ترین کوشش عالی»معتقد است و  عقلانی دانسته

نفس این است که اشیاء را با معرفت شهودی 
ترین او عالی (.311 :1376 )اسپینوزا، «بشناسد
داند که منجر ا میاخت خدانسان را در شن سعادت

: 1386 گردد )کاپلستون،او می عقلانی عشقبه 
دارد که ، چراکه این شهود آدمی را بر آن می(319

همه در خدا را  و دهدبه ندای عقل خود گوش فرا
آنجا که خدا حاضر  ،نتیجهدر جا حاضر بداند.

 حضور دارد.  ،است، اخلاق به خودی خود
معنی عشق خداوند عشق عقلانی به خداوند به 

به خود است؛ خداوند با تجلی در نفس انسان، از 
ورزد. طریق عشق به خود به آدمیان عشق می

اسپینوزا معتقد است عشق عقلانی به خدا، همان 



 4594، بهار و تابستان 59پیاپی ، دوم، شمارة هشتمسال  حکمت صدرایی،می علدوفصلنامة   511

 

ورزد، عشق به خداست که او با آن به خود عشق می
نه از حیث نامتناهی بودنش بلکه از این حیث که 

 ,Spinozaشود )می واسطه نفس انسانی ظاهربه

عبارت دیگر، چون شناخت معلول از (. به378 :2002
طریق علت آن، با شناخت علت برابر است، پس 
هرچه معرفت ما نسبت به خداوند بیشتر باشد، 

های طبیعی بیشتر خواهد بود و شناخت ما از پدیده
از طرفی چون خداوند علت همه اشیاء است، هرچه 

یشتر باشد، شناخت ما از ها بمعرفت ما از پدیده
از نظر »تر خواهد بود. درنتیجه، خداوند وسیع

است که  مندترسعادتاسپینوزا انسانی از همه 
بیشترین بهره را از معرفت عقلانی خداوند، برده 

 (.188: 1379)نوظهور، « باشد

 گیرینتیجهبحث و 
در باب  )ملاصدرا و اسپینوزا( دو فیلسوفدیدگاه 

ر مبانی نظری و اصول فلسفی مبتنی بسعادت، 
ی مبانی همچون اعتقاد به در برخ؛ آنها آنهاست

، توجه به شهود عقلانی و ارتباط وجودوحدت 
شناسی و خداشناسی با هم مشترکاتی انسان بین

مسائل مربوط به  مانند ،دارند و در برخی مبانی
گر متفاوتند. با یکدی ،نفس، اختیار و غایت آدمی

ین است ملاصدرا مسئله نکته جالب توجه ا
در پرتو حرکت جوهری نفس تبیین سعادت را 

اما اسپینوزا توجهی به این موضوع نداشته  ،کندمی
های ، ارزشه به اصل صیانت ذاتتوج و صرفاً با

به تبیین سعادت پرداخته  ،اخلاقی و شهود عقلانی
همچنین هر دو، سعادت را از سنخ ادراک  است.

مرتبه آن ادراک عقلی است؛ دانند که بالاترین می
منتها آرای ملاصدرا در بستر تعالیم فلسفی ـ دینی 
با رویکردی عقلانی شکل گرفته، اما اسپینوزا با 

پردازد. البته از روش فلسفی ـ هندسی به آن می
-نظر هر دو، سعادت دارای ارزش لذاته بوده و به

 شود.صورت تدریجی و مشکک حاصل می
این است که ملاصدرا  نکته قابل توجه دیگر

واسپینوزا نه تنها در مبانی بلکه در خود مسئله 
سعادت نیز با هم اختلافاتی دارند؛ ملاصدرا 
سعادت را هم امری دنیوی و هم اخروی دانسته 

سعادت اخروی »است، زیرا در هندسه معرفتی او 
)ملاصدرا،  «رویه دیگری از سعادت دنیوی است

که اسپینوزا به این ، درحالی(127-129 /9 :ب1382
، ملاصدرا در مسئله طرفیمسئله نپرداخته است. از 

سعادت، نقش راهنمایان الهی را نادیده نگرفته اما 
اسپینوزا با اینکه فیلسوفی یهودی است، سعادت را 

 :Spinoza, 2002) تنها از دریچه عقل نگریسته است

(. همچنین ملاصدرا در مباحث خود به مؤلفه 333
زیرا براساس  ،استعمل صالح توجه کرده ایمان و 
های دستیابی ین مؤلفهتریکی از مهمقرآن فرهنگ 

است، اما اسپینوزا  ، ایمان به غیببه رستگاری
انسان از طریق ایمان به خدا که کند هرچند بیان می

: 1385 )بریه، واند رستگار شودتاطاعت از او میو 
یمان در اای به مؤلفه (، لیکن توجه شایسته232

 بحث سعادت نداشته است.
مسئله معرفت شهودی نیز که ملاصدرا از آن 

کند، با معرفت عنوان سعادت عظمی یاد میبه
شهودی که اسپینوزا به آن معتقد است، کمتر شباهتی 
دارد، زیرا معرفت شهودی اسپینوزا از نوع 

های عرفانی و علم حضوری نیست، بلکه معرفت
رست در معرفت نوع دوم ـ مما بامعرفتی است که 

 ,Genevieveآید )می دستمعرفت استدلالی ـ به

ای است که واسطه( و همان علم بی107 :1996
دکارتیان آن را در برابر قیاس و استقراء که علم 

(. 218: 1386اند )کاپلستون، باواسطه است، قرار داده
اما معرفت شهودی ملاصدرا، معرفتی است 

ن فاعل شناسایی و متعلق آن حضوری که در آن بی
 ای نیست.فاصله

صدرا، غایت حکمت ملادر نگرش همچنین 
نظری و حکمت عملی، رسیدن به معرفت است. 

گیرد؛ و حکمت شکل میسعادت نیز در بستر این د
تعالی ت حکمت نظری تحصیل شباهت به باریغای

( و غایت حکمت 21/ 1 :1981طباطبایی، )است 
ر اثر انجام اعمال پسندیده. استکمال نفس د ،عملی

صدرا راه رسیدن به ملااز نظر  ،این اساس بر
است و سعادت در پرتو حکمت نظری و عملی 

ی که اسپینوزا ند. اما درکاین دو کاملاً بر هم منطبق
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حد همان تصورات تام  در از حکمت نظری دارد
تصورات »چراکه  ،صرفاً واضح و متمایزنداست که 

 «ز دانش ابدی از چیزهاتام چیزی نیستند ج
(Nadler, 2002: 229از این .)رو در این زمینه نمی

 توان شباهتی میان این دو فیلسوف ملاحظه نمود. 
در مرحله صیانت ذات، اسپینوزا معتقد است 

و  دهداین اصل اساس، زندگی انسان را تشکیل می
خود بپردازد، به  هرچه انسان بیشتر به حفظ ذات

(؛ Spinoza, 2002: 331) رسدیسعادت بیشتری م
تعارض با  شود انسان درمنتها این اصل باعث می

های شخصی دیگران قرار گیرد و فقط به خواهش
چند قائل به حفظ  صدرا هرملااما  خود توجه کند.

بذل جان انسان در راه خدا و شفقت »ت، ذات اس
های خدا و بغض با دشمنان را از ویژگیخلق  بر

 ب:1381)ملاصدرا، «داندداوند میمحبان واقعی خ
جان خود برای حفظ  ای که انسان ازگونه؛ به(113

 گذرد.ذات دیگران می
های اخلاقی نیز اسپینوزا در مرحله ارزش

فضیلت را عمل کردن بر وفق قوانین طبیعت انسانی 
دانست. او فضیلت را بر محوریت انسان بنا کرده می

اساس خدامحوری است، اما ملاصدرا فضیلت را بر 
فضیلت »کند. همچنین، از نظر ملاصدرا تعریف می

وسیله و ابزاری است برای رسیدن به حضرت حق 
و سعادت حقیقی و درنتیجه سعادت مطلوب بالذات 

: 1392)بهارنژاد، « بالغیر است مطلوبو فضیلت 
(، اما اسپینوزا فضیلت را عین قدرت و صیانت 31

ا فضیلت و رذیلت را داند. ملاصدرا نه تنهذات می
داند نه ماهوی )ملاصدرا، مفاهیمی وجودی می

(، بلکه سعادت را نیز امری وجودی 215: 1383
داند، زیرا از نظر وی خیر و وجود مساوقند و می

سعادت نیز از اقسام خیر است، درنتیجه سعادت نیز 
(. اما 376د: 1389امری وجودی است )ملاصدرا، 

و رذیلت و سعادت را اسپینوزا مفاهیم فضیلت 
داند نه همانند ارسطوییان، از عوارض ماهیت می

 امری وجودی. 
 اسپینوزا نفس باقی است و صدرا وملاز نظر ا
تواند در جزء عقلانی خود، جاودان باشد. اما می

چون  استقوه خیال معتقد  صدرا با اثبات تجردملا
ال هستند، درنتیجه، خی همه افراد حداقل در مرتبه

 کهدرحلی گیرد؛ها را دربرمیانسان دانگی همهجاو
چه پس از مرگ برای انسان اسپینوزا معتقد است آن

صورت عقلانی انسان است و انسان  ،ماندباقی می
رسد از شهود عقلانی به معرفت خدا می با استفاده

 شود.این معرفت باعث خلود وی می و
رسد اشتراکات و اختلافات این دو به نظر می

سوف در مسئله سعادت، به خدامحوری آنها فیل
گردد و اختلافات ایشان از نگرش متفاوتشان میباز

شود. ملاصدرا با در به ابعاد وجودی انسان ناشی می
نظر گرفتن تمامی زوایای وجودی انسان، بحث 

های انسان با خود )فاعل در کشف نسبت راسعادت 
ر شناسا(، خدا )غایت هستی( و عالم هستی )بست

کند و سعادت انسان را در کسب سعادت( مطرح می
داند. همچنین بین مراتب اتحاد وجودی با خدا می

سعادت انسان و مراتب عالم هستی سنخیت برقرار 
سازد و با توجه به نظریه امکان فقری، رمز ارتباط می

کند. انسان را با خدا در فقر ذاتی انسان جستجو می
چند سعادت انسان در  اما در اندیشه اسپینوزا هر

شهود عقلانی خداوند ترسیم شده است، ولی با 
توجه به انکار غایت از سوی او، نوعی جدایی میان 

عنوان غایت( مشاهده میسعادت انسان و خدا )به
شود. همین امر نظریه ملاصدرا را استوارتر نموده و 

دهد که این دو فیلسوف در این زمینه نشان می
دارند؛ ضمن اینکه اسپینوزا بین اختلافات زیادی 

انسان و عالم نیز قائل به شکاف بوده و انسان را 
 داند. دستخوش انفعالات می

تیب نگاهی که ملاصدرا به مسئله بدین تر
دیدگاه است اما نگاهی جامع  ،سعادت داشته

چه بنابراین گر اسپینوزا فاقد چنین جامعیتی است.
رسیدن به این دو، سعادت حقیقی انسان را در 

اما  ،دانندعقلی و شهود عقلانی خداوند می سعادت
قدر محدود و اسپینوزا راه آزادی و سعادت را آن

توانند از آن نگ کرده که تنها افراد معدودی میت
: نویسدمی اخلاقدر پایان کتاب او عبور کنند. 

 چیزی بدین کمیابی البته باید دشوار باشد. اگر»
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چگونه ممکن سترس بود، رستگاری به آسانی در د
 «اعتنا باشند!ه مردمان به آن بیبود تقریباً هم

صدرا نیز میزان ملا .(113 :1378)یاسپرس، 
داند. از ها به سعادت را متفاوت میدستیابی انسان
هم تفاوت  از نظر وجودی با افرادنظر او چون 

؛ منتها از با هم متفاوت استنیز سعادت آنها ، دارند
ماهیت نفس آدمی از سنخ »که وجه به ایننظر او با ت

نیز بر روی هیچ کس  است و باب ملکوت ملکوت
هر نفسی  ،(33 :1392)بهارنژاد،  «مسدود نیست

هرکس به یت رسیدن به سعادت را دارد؛ صلاح
تواند به سعادت د میتطهیر نفس خود بپرداز

 .(135/ 7: پ1389 )ملاصدرا،بیشتری برسد 
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مبانی نظری حکمت » (.1385صدرالدین )سیدطاهری، 
 .پژوهشنامه علوم انسانی «.اسپینوزا فلسفه عملی در

 .75ـ96ص .51ش

ترجمه  .4ج. تاریخ فلسفه(. 1386) کاپلستون، فردریک
 .علمی و فرهنگی: تهران. وانیغلامرضا اع

ترجمه داریوش  .7ج .تاریخ فلسفه (.1392) ــــــ.
 .علمی و فرهنگی: تهران. آشوری

 در. شرح مبسوط منظومه(. 1392) مرتضی مطهری،
 .صدراتهران:  .9ج. مجموعه آثار

 .رسالة فی الحشرق(. 1312) ابراهیم، محمدبنملاصدرا
 .ویمصطف :قم. مجموعه رسائل التسعه در

الدین . تصحیح جلالالمبدأ و المعاد(. 1354) ــــــ.
 .انجمن حکمت و فلسفه: تهران. آشتیانی

 .تصحیح محمد خواجوی. الآیات اسرار(. 1361) ــــــ.
 .انجمن حکمت و فلسفه: تهران

تحقیق محمد  .الکریمقرآن ال تفسیر(. 1366) ــــــ.
 .بیدار :قم .خواجوی

تصحیح محمد . ل کافیشرح اصو(. 1371) ــــــ.
 .مطالعات و تحقیقات فرهنگی: تهران. خواجوی

تبلیغات دفتر  :قم .سه رساله فلسفی(. 1378) ــــــ.
 .اسلامی

تصحیح محمد  .المبدأ و المعادالف(. 1381) ــــــ.
بنیاد حکمت  :تهران. نظریذبیحی و جعفر شاه

 .اسلامی صدرا

صحیح محسن . تکسر اصنام الجاهلیهب(. 1381) ــــــ.
 جهانگیری. تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

. تصحیح تعلیقه بر الهیات شفاءالف(. 1382) ــــــ.
 .بنیاد حکمت اسلامی صدرا :تهراننجفقلی حبیبی. 

. ةربعالأسفار فی الأ ة المتعالیةالحکم ب(.1382) ــــــ.
بنیاد حکمت  :تهران .تصحیح رضا اکبریان .9ج

 .اسلامی صدرا

. 4ج .ةربعالأسفار فی الأ ة المتعالیةالحکم(. 1383) ــ.ــــ
حکمت  بنیاد: تهران. تصحیح مقصود محمدی

 .اسلامی صدرا

تصحیح مهدی . خلق الاعمال الف(.1389) ــــــ.
 تهران: .2ج .مجموعه رسائل فلسفی. در دهباشی

 .بنیاد حکمت اسلامی صدرا

حیح . تص5. جالکریمقرآن تفسیر الب(. 1389) ــــــ.
 محمد خواجوی. تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا. 

. تصحیح 7. جالکریمقرآن تفسیر الپ(. 1389) ــــــ.
 صدرالدین طاهری. تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا. 
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تصحیح . 8ج. الکریمقرآن ال تفسیر ج(.1389) ــــــ.
: تهران .محمدهادی معرفت و صدرالدین طاهری

 .بنیاد حکمت اسلامی صدرا

. تصحیح 6ج .الکریمقرآن تفسیر الد(. 1389) ــــــ.
 محسن پیشوایی. تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

«. تعلیقات اسفار»م(. 1981طباطبایی، سیدمحمدحسین )
 ةالمتعالیسفار فی الأ ة المتعالیةالحکمدر ملاصدرا. 

 التراث العربی. دار احیاء :بیروت .ةربعالأ
ل و وحی و دین و دولت عق(. 1379) یوسف نوظهور،

 .پایا :تهران .در فلسفه اسپینوزا

حسن . ترجمه محمداسپینوزا (.1378) ، کارلیاسپرس
 طرح نو. :تهران .لطفی
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